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مقدمه
نمی‌‌شود به آرامش اندیشید؛‌ امّا به زندگی مشترک فکر نکرد و مگر 
کنار قواعد آن به آســانی  کــرد و از  می‎شــود بــه زندگی مشــترک فکر 
گذاشــته،‌  کــه خداوند در دل زندگی با همســر  کرد؟ آرامشــی  عبــور 
بدون توجه به قواعد زندگی مشــترک، دســت یافتنی نیست. باید 
که فکــر می‎کنیــم،‌ زندگی با  گرفــت. ایــن قدرهــا هــم  زندگــی را یــاد 

همسر آسان نیست.
کتاب منتشــر شــده  که در چهار  مجموعــۀ »تــا ســاحل آرامــش« 
کند.  اســت،‌ تــاش می‎کنــد شــما را بــا قواعد زندگی مشــترک آشــنا 
این مجموعه راه رســیدن به آرامش در زندگی مشــترک را با چراغی 
که از آیات نورانی قرآن و جملات درخشــان اهل بیت؟عهم؟ روشــن 

کرده نشان می‎دهد.
کنون »تا ساحل آرامش« به تنهایی چاپ و منتشر می‎شد؛ امّا  تا 
که  دات این مجموعه،‌ ضمیمه‎ای دارد 

ّ
کدام از مجل از این پس هر 

که  حاوی نثرهای ادبی است. »بهانۀ بودن« نام مجموعه‎ای است 



کتاب از آن،‌ ضمیمۀ ادبیِ مجموعۀ »تا ساحل آرامش« است  چهار 
کتاب‎ها در دستان شماست. کنون یکی از این  و هم ا

که مخاطب آن،‌  متن‎های »بهانۀ بودن« دل‌نوشــته‌هایی اســت 
امــام زمــان؟عج؟ می‎باشــد. مــا در این نثرهــای ادبی تــاش داریم‌ 
میــان زندگــی مشــترک و مهدویــت پُلــی بزنیــم و از روی این پل، به 
کــه همان  کنیم  ســوی آرامــش حقیقــی و حقیقــتِ آرامــش حرکت 

وجود امام زمان؟عج؟ است.
ضمیمه‎های ادبی »تا ساحل آرامش« حامل پیام مهمّی هستند: 
مهدویــت را تنهــا در میــان دعای ندبه‎ها و دعای عهدها نمی‎شــود 
کــه در متن زندگی ما نباشــد، امام  زنــده نگــه داشــت. امام زمانی 
کرد. زندگی را باید بر  زمان نیست. با امام زمان؟عج؟ باید زندگی 

کرد.  مدار میل او مدیریت 
گر پس از  کتاب‎هــا را ا بــه نظــر می‎رســد مطالعۀ هر یــک از این 
مطالعۀ همان جلدِ »تا ساحل آرامش« انجام دهید،‌ مفیدتر باشد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب‎ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب‎های تربیتی ندارند،‌ قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ مجموعۀ  که انگیزۀ  کســانی را  گر می‎خواهید  ا
کنیــد، دعوت بــه مطالعۀ این  »تــا ســاحل آرامــش« ندارند،‌ تشــویق 

کتاب‎ها می‎تواند اثرگذار باشد.
که چهار  »بهانــۀ بــودن« یــک مجموعــۀ چنــد ده جلدی اســت 
کتــاب آن بــه مجموعۀ »تا ســاحل آرامش« اختصاص یافته اســت. 
کتاب‎هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می‎کنیم. خواهد شد 
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گسســتنی ولایت، راه زندگی  امید اســت با اتصال به ریســمان نا
که زمین زندگی‎مان،‌ آسمان شود. کنیم  را چنان طی 

کرامت قم، شهر بانوی 
بهار 1396
محسن عباسی ولدی
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خانه‌ها ویران.
دل‌ها پر از غصّه.

چشم‌ها پر از اشک تنهایی.
گوش‌ها منتظر شنیدن شعر امید.

دست‌ها برآورده به تمنّای اوج آسمان.
گام برداشتن. پاها لرزان و ناتوان از 

و اینها همه
که برای دوری از تو می‎دهیم. تقاصی است 



زن‌ها از شوهرانشان دل‌چرکین.
گریزان. مردها از خانه‌ 

بچه‌ها چشم دیدن پدر و مادر را ندارند.
پدر یا مادر، فرقی نمی‎کند

کسی حوصلۀ بچه‌ها را ندارد
و اینها همه

که برای دوری از تو می‎دهیم. تقاصی است 

در نگاه ما
ازدواج، مثل یک باتلاق

زندگی‌ها در پرتگاه طلاق
خانه‌ها میدان رقابت

و رفاقت، دعوتِ بی‌اجابت است.
به قدری طلاق زیاد شده، آقا!

که ما پیش از ازدواج
خودمان را برای طلاق آماده می‎کنیم

و اینها همه
که برای دوری از تو می‎دهیم. تقاصی است 
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زندگی وقتی رنگ تو را نداشته باشد
دیگر همسر، مایۀ آرامش نیست

ابزاری برای خراش دادن روح است
و ازدواج، ادای نصف دین نیست

کردن یک همدست پیدا 
کردن بنیان دین است. برای ویران 

امروز، خانه‌های ما
محل خوابیدنمان شاید باشد

گرفتنمان، نه. امّا محل آرام 

گر هم بدانیم  ما ا
 در این دنیا هستیم 

ً
که فردا را قطعا

کنار هم هستیم یا نه نمی‎دانیم در 
این اندازه، پایه‌های زندگی سست شده!

و اینها همه
که برای دوری از تو می‎دهیم. تقاصی است 



کنیم؟ ما باید مثل تو زندگی 
نه.

کنیم؟ باید پیش تو زندگی 
نه.

کنیم؟ باید چشم به سوی تو زندگی 
نه.

کنیم ما باید برای تو زندگی 
گر این چنین باشیم  که ا

هم مثل تو
هم پیش تو

کرد. و هم چشم به سوی تو زندگی خواهیم 

کرده‌ها« »برای تو زندگی 
نفس می‎کشند برای تو

و زندگی می‎کنند
به عشق لبخند تو.

گر نباشی تو ا
کشیدن ندارند بهانه‌ای برای نفس 

گر لبخندت نباشد و ا
روی زندگی، خط بطلان می‎کشند.
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بزرگ‌ترین قاعدۀ زندگی
کردن« است. »برای تو زندگی 

کنیم ما باید برای تو زندگی 
این، سلطان قاعده‌های زندگی است.

باید برای تو لبخند زد.
کرد. به خاطر تو اخم 

برای تو ساکت شد.
کشید. به خاطر تو فریاد 

کرد. به خاطر تو قهر 
کرد. برای تو آشتی 

کرد. گذشت  باید برای تو 
گر تو خواستی و ا

گرفت. باید به خواست تو انتقام 
کرد باید برای خاطر تو محبّت 

کشید گر میلت  و ا
کشید. کینه  باید به میل تو شمشیر 



گر خواستی، باید دوید تو ا
کردی، باید ایستاد گر امر  و ا

گر دلت خواست و حتّی ا
باید به عقب برگشت.

کرد. باید برای تو زندگی 
که برای تو زندگی می‎کند کسی 

ه باشد یا ته درّه
ّ
روی قل

کوخ کاخ باشد یا  در 
بیابان یا جنگل

کسوت ارباب باشد یا برده در 
زن یا مرد

پیر یا جوان
مطرود یا محبوب

همسرش خوب باشد یا بد
هر چه باشد

رفیق خوشبختی
و تفسیر پیروزی است.
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که برای تو زندگی نمی‎کنند آنها 
امّا احساس خوشبختی دارند و پیروزی

گرفتار دام وَهم اسیر خیال‌اند و 
که خیال می‎کنند و آنها 

برای تو زندگی می‎کنند
امّا حس خوشبختی و پیروزی ندارند

کردن« چیست نه می‎فهمند »برای تو زندگی 
کدام است. نه می‎دانند خوشبختی و پیروزی 

که می‎گویم: عاشقانه و عاقلانه‌اش همین است 
تو محبوب خدایی

و لبخند تو مایۀ خشنودی او.
خدا ما را آفرید

که لبخندی بنشانیم روی لب تو.

زندگی ما وقتی خرج لبخند تو می‎شود
خدا ما را به خودش نزدیک می‎کند

و خانه‌مان را در همین دنیا بهشت می‎کند.
بهشت، همان جایی است

که تو می‎خندی.



کنم من آمده‌ام برای تو زندگی 
تا به فلسفۀ آفرینش خویش برسم

آقا!
کمی لبخند بزن

کردن«. تا عزمم جزم شود برای »برای تو زندگی 
)1395/3/15(
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چرا ما مثل تو نیستیم؟
چرا آهنگ تپش قلبمان

با قلب تو هماهنگ نیست؟
چرا وقتی تو می‎سوزی

گرما هم نمی‎کنیم؟ ما احساس 
گریه می‎کنی و وقتی 

که دلمان بسوزد خیلی 
دستی به روی پیشانی می‎گذاریم

و سری پایین می‌اندازیم؟ 
که در متن دوست داشتنی‌های توست چرا چیزی 

در حاشیۀ دوست داشتنی‌های ماست؟
گر باشد! تازه، ا



تو خانواده را دوست داری، نه؟
خیلی هم دوست داری، درست می‎گویم؟

که تو خانواده را دوست داری  ولی چرا همان قدر 
ما چاردیواری خانه را دوست داریم؟

شاید هم بیشتر!

در و دیوار خانه وقتی رنگ و لعاب می‎گیرد
جان تازه می‎گیریم

و وقتی ترَکی روی شیشۀ خانه می‎افتد
با غم هم‌آغوش می‎شویم

امّا تو
که خانواده جان می‎گیرد وقتی 

که توان می‎گیری گویی 
و وقتی بنای خانواده ترَک برمی‎دارد

که می‎شکنی. گویی 

که  کسی  تو با 
در راه سستی بنای خانواده قدم برمی‎دارد،‌ دشمنی

ولی ما دوستیِ محکمی داریم 
که حتّی بنیان خانوادۀ خودمان را نشانه می‎گیرد. کسی  با 
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تو دوست داری بشکنی
که ترَکی انداخته کسی را  قلم پای 

روی دیوار محکم خانواده 
ولی ما با او هم‌قدم می‌شویم.

تو حتّی دوست نداری نگاهت را 
بدوزی به چشمان او

مهربانی‌ات را حرام می‎کنی بر او1
کار او ولی ما لبخند می‎زنیم به 

که به او می‎دهیم  کمترین مزدی  و 
مهربانی است.

چقدر فرق است میان ما و تو!

کاری در جهت جدایی میان زن و شوهر انجام  که  کسی  1 . رسول خدا؟صل؟ فرمود: »هر 
که ]در روز قیامت[ هزار  دهد، خشم خدا در دنیا و آخرت، بر او خواهد بود و بر خداست 

گام بردارد،  گر هم در مسیر ایجاد فساد و ]اختلاف[ در میان آنها  صخرۀ آتش بر او بیفکند. ا
امّا آنها را از هم جدا نکند، باز هم در دایرۀ خشم الهی است و خداوند در دنیا و آخرت، او را 

لعنت می‌کند و نگاه ]رحمت خویش[ را به روی او حرام می‌کند« )ثواب الأعمال، ص288(.



کودکان ما خسته‌اند
کوچَکانه‌های ما در خانه. از 

خانه برای آنها تنها یک چاردیواری است
که پناه آنهاست  چهار دیواری 

از باد و آفتاب
کرده‌ایم که ما پهن  امّا با بساطی 

کودکانمان نیست. خانه مأمن 
در این خانه‌ها

که دلشان را می‎لرزاند یا طوفان خشم ماست 
که آنها را می‎سوزاند. کویریِ قَهرِمان است  یا آفتابِ 

کوچکانه‌های ما تازیانۀ 
کودکان ما را رانده است از خانه.

آنها مثل یک آواره
به دنبال مأمنی هستند برای خودشان.
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خانه‌های ما 
گسل‌های زلزله بنا شده‌ روی 

کودکان ما  امّا 
گهواره. خانه‌ای می‎خواهند مثل 

نگِ یک بهانه‌ایم
َ
ما ل

که لبخندی روی لب بنشانیم
کودکان ما  امّا 

لبخندهای بی‌بهانه می‎خواهند.
بچه‌ها شیفتۀ لبخندهای ما نشده‌اند

که فریفتۀ لب‌های باز مانده شدند
کِ افتاده روی هر لبی را و چا

لبخند انگاشتند.

گره می‎زنیم ما بی‌بهانه ابرو به هم 
کودکان ما بی‌زارند امّا 

که طاقشان  از چشم‌هایی 
ابروان در هم تنیده است.



کرده‌ایم ما خانه را بساط غم 
کودکانمان هم و 

کوچه و خیابان سر می‎کشند به 
کسی را بیابند  تا 

که با خشم، غریبه باشد 
و دوستِ خوش‌رویی.

قهر را نشناسد
و با مِهر، رفاقتی دیرینه داشته باشد.

امروز، بازارِ نقاب‌های رنگارنگ، داغ است، آقا!
کوچه و خیابان، پر است و 

که رویشان را از چاله‌ها و چاه‌هایی 
با برگ‌های خشک پوشانده‌اند.

و ما بچه‌هایمان را هُل داده‌ایم
به سوی همین چاله‌های تنگ و باریک
کرده‌اند کاخ، به آن دل خوش  که به نام 

کرده‌  گوش‌دراز و دندان تیز  به سوی شیطان‌های 
که با نقاب فرشتگی 

دست رفاقت دراز می‌کنند برای بچه‌های ما.


	مقدمه
	تقاصی که برای دوری از تو می‎دهیم
	خانه‎های از «من» رها شده، مأمن‎اند برای کودکان
	چرا این قدر من و تو فرق داریم؟ مگر تو امام من نیستی؟
	شما ما را همیشه به سوی آسمان دعوت می‎کنید 
	آرامشی که ما به دنبالش هستیم،‌ در دل این اضطراب، لانه کرده
	هم‎خانه بودن و هم‎دل بودن، یک چیز نیست.
	رو گرداندن من از تو،‌ برای رو کردن مردم به من!!
	تو خوبی. من بدم. می‎خواهم مثل تو خوب شوم آقا! 
	امروز بسیاری از خانه‎های ما،‌ میدان جنگ خدایان است
	تو توکّل می‎کنی. من هم توکّل می‎کنم. تو بر خدا. من بر پول.
	آخر می‎کُشد مرا این همه فاصله‎ای که میان من و توست
	تو که بیایی،‌ باید همه چیز را برگردانی سرِ جای خودش.
	چقدر بیچاره‎اند! آنها که از کلاس تو محروم می‎مانند
	عیب‎ها جز در هُرم محبّت تو آب نمی‎شوند
	دندان این طمع از جنس الماس است. آن را نمی‎کَنم.

